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 از میان نزدیک به 11 هزار عمل جراحی رایگان
 انجام شده در زنجیره امید ایران

 پروفسور کیوان مزدا 
بیش از پنج هزار کودک را در ایران درمان کرد

 شهروند| »از میان 10 هزار و ششصد عمل جراحی رایگان 
انجام شده در خیریه بین المللی زنجیره امید ایران، تیم درمانی 
پروفسور کیوان مزدا بیش از پنج هزار کودک و نوجوان را در ایران 
درمان کردند.« این گزارشی است که خیریه بین المللی زنجیره 
امید ایران در اختیار »شهروند« قرار داده است؛ گزارش عملکرد 
پزشک نیکوکاری که 11 مهر امســال درگذشت. در گزارش 
خیریه بین المللی زنجیره امید ایران در این باره آمده اســت: 
»مرحوم پروفسور کیوان مزدا از بنیانگذاران خیریه زنجیره امید 
ایران و از پزشکان بدون مرز در دنیا محسوب می شد. او سال ها 
بود که به عنوان مشهورترین جراح ستون فقرات دنیا شناخته 
می شد. دکتر مزدا 31 مرداد 1328 در شهر آبادان به دنیا آمد 
و از ۷سالگی در فرانسه بزرگ شد. او در رشته پزشکی جراحی 
ارتوپدی و فلوشیپ جراحی ستون فقرات در پاریس تحصیل 
کرد و به واسطه هوش و پشتکار فوق العاده از مشهورترین جراحان 
ستون فقرات دنیا شد. تکنیک خاص و ابداعی دکتر کیوان مزدا 
در اصلاح انحراف های ســتون فقرات )اسکولیوز( ، هم اکنون 
در بیشتر مراکز درمانی دنیا استفاده می شود و با این تکنیک 
منحصربه فرد امکان عمل های پیچیده ستون فقرات به وجود 
آمد. همچنین او بیش از 30 وسیله درمانی را شخصا ابداع کرده 
بود که در عمل های ستون فقرات مورد استفاده قرار می گرفت. او 
هر سال چندبار به ایران می آمد و به همراه تیم پزشکان نیکوکار 
ایرانی و فرانسوی کودکان بیمار زنجیره  امید ایران را معاینه و 
جراحی می کرد. همچنین بیش از 40 فلوشیپ جراحی ستون 
فقرات ایرانی را طی این ســال ها تربیت کــرد و آموزش های 
نوین داد که هم اکنون این پزشکان سال هاست که با زنجیره 
امید ایران همکاری دارند و به درمان کودکان زیر هجده سال 
فــارغ از محدودیت های نــژاد، دین و ملیــت می پردازند.«

در ادامه این گزارش آمده است: »خدمات مرحوم مزدا به 
ایران محدود نمی شد. او عضو خیریه »زنجیره امید فرانسه« 
بود؛ سازمانی غیر دولتی که برای درمان کودکان در کشورهای 
جهان سوم خدمات فراوانی ارایه کرده و دکتر مزدا به واسطه 
فعالیت های خیریه ای فراوانش سالی چندین بار به کشورهای 
مختلف سفر می کرد و در درمان رایگان بیماران با ملیت ها و 
نژادهای مختلف می کوشــید و هزاران کودک را طی عمر 
بابرکتش نجات داد. پروفسور کیوان مزدا که آخرین بار در 
روزهای ابتدایی شهریورماه به ایران آمده و بیش از 30 عمل 
جراحی را به همراه تیمش انجام داده بود، بعد از یک جلسه 
فشرده کاری در پاریس، دچار حمله آسمی منجر به سکته 
قلبی و مغزی شد و به کما فرورفت و در تاریخ 11 مهرماه ۹۷ 
چشم از جهان فروبست. خیریه بین المللی زنجیره امید ایران، 
بهترین خدمات درمانی را مطابق با استانداردهای جهانی به 
بچه های زیر هجده سال فارغ از محدودیت های نژاد، دین و 
ملیت ارایه می دهد؛ کودکانی که مشکلات قلبی، ارتوپدی 
و ترمیمی دارند و به آسانی به این درمان ها دسترسی ندارند. 
به دلیل بهره وری مالی بسیار زیاد خدمات پزشکی در زنجیره 
امید، حامیان و خیرین کمترین هزینه را برای این درمان ها 

پرداخت می کنند.«  

یادنامه

4
به دنبال وقوع سیل در برخی شهرهای نیمه شمالی کشور، مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی این سیلاب ها را ناشی از 
ابرهای جوششی دانســت و گفت که بارش باران در نوار شمالی کشور به شکل ضعیف تری ادامه می یابد. احد وظیفه در این باره گفت: »در 
شمال شرق کشور سامانه هوای خنک جریان دارد که هوای این منطقه را حداقل تا روز سه شنبه )1۷ مهرماه( خنک نگه  می دارد.« به گزارش 
ایسنا، وظیفه از پیش بینی گردوغبار برای برخی نقاط شرق کشور هم خبر داد: »روز 14 مهرماه، وزش باد در مناطق شرقی کشور به حد قابل 
توجهی افزایش یافت. روز 1۵ مهرماه همچنان وزش باد تداوم دارد و حتی احتمال خیزش گردوخاک و طوفان شن در زابل وجود دارد. این 

وضع در حمل ونقل جاده ای باعث کاهش دید می شود و در حمل ونقل ریلی احتمال مخاطرات را افزایش می دهد.«  

ابرهای 
جوششی، 
سیل آوردند
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یـا  پناهگاه هـا  موقعیـت 
منطقـه  امـن  گریزگاه هـای 
سـکونت خود )مثلا پـارک ها 
یـا سـوله هـا( را بـرای مواقع 

کنیـد. شناسـایی  بحرانـی 

شــهروند|  آن وقت ها از ایــن خبرها نبود؛ بچه هــا وقتی به 
هفت سالگی می رســیدند، ۹ ماه  ســال تحصیلی بود با همراهی 
کتاب های درسی و بعد سه ماه تابستان که انواع و اقسام کلاس ها، 
چندان جایی در آن نداشــتند، که تازه تمام شــده بود و مشکلات 

باقی مانده آن، بسیار.
این خاطره مشترک تعداد زیادی از دهه شصتی هاست؛ آنها که 
حالا وقتی یاد دوران کودکی و مدرسه شان می افتند و وقت مقایسه 
با سبک بزرگ کردن بچه ها در دهه ۹0، یک جمله مشترک می دود 

میان حرف هایشان: »آن وقت ها از این خبرها نبود.« 
استعدادیابی بچه ها میان خانواده های ایرانی، آنها که عضو طبقه 
متوسط و متوســط رو به بالایند، حالا تبدیل به یک دغدغه شده، 
دغدغه ای گاه با چاشنی چشم و هم چشمی. حالا مدارس غیرانتفاعی 
و غیردولتی جایشان را میان پدر و مادرها باز کرده اند و تعداد زیادی 
از آنها، همه تلاششان را می کنند که هرطور شده پولی جور کنند 
و بچه هایشان را به مدارس و کلاس های فوق برنامه ای بفرستند که 
قرار اســت رویاهای بازمانده آنها را در کودکی خودشان به زندگی 
بچه هایشــان بیاورد. عناوین برنامه هــا و کلاس هایی که کودکان 
امروزی، روزهایشــان را در آنها می گذرانند بســیارند: کلاس هاي 
استعدادیابی، چرتکه، شنا، اسکیت، نقاشي، زبان، رقص، موسیقي 
و نمایش خلاق. در این میان، کلاس های اســتعدادیابی که حالا، 
هم به صورت حضوری برگزار می شــود و هم به صــورت آنلاین، 
یکی از پرطرفدارترین کلاس هاست؛ کلاس هایی که هر جلسه اش 
گاهی تا ۵00 هزار تومان برای پدر و مادرهــا خرج برمی دارد و قرار 
است شــناخت پدر و مادرها از فرآیند فعال سازی و آموزش هوش 
مالی فرزندانشــان، کانالیزه کردن هوش کودکان، آمادگی کودک 
برای تبدیل هوش به اســتعداد و ... را ارتقا و پرورش دهند. در این 
مراکز معمولا از آزمون اندریافت کودکان CAT، تســت ثروتمند، 
آزمون دیوید وکسلر، تست هوش گاردنر، تســت هوش یا آزمون 

استنفوردبینه، تست هوش گودیناف و ... استفاده می شود.  
از موسیقی تا استعدادیابی با چرتکه 

»آنیتا« ترم6 یوســي مس )محاســبات ذهني با چرتکه( است و 
در هشت سالگي با چهار شناي اصلي آشنا شــده. او از دوسالگي به 
رســم هم سن وســال هایش فضاي مهد را تجربه کــرده، آن هم با 
ماهي 3 میلیون تومان. آنیتا هم براي عقب نماندن از قافله پیشرفت و 
استعدادیابي که سال هاي گذشته یکي از بخش هاي لاینفک زندگي 
اقشار متوسط و متوسط روبه بالا بوده، کلاس هاي مختلف را تجربه 
کرده؛ از چرتکه تا شنا، اســکیت و ... را در برنامه  روزانه خود داشته 
است، البته بعضي از کلاس ها مختص تابستان هستند و بعضي دیگر 
دایمي مثل زبان، چرتکه و موسیقي. »اردلان«، کودک ۹ ساله ای با 
شرایط مشابه است. »بچه ها عقلشان به این چیزها نمي رسد که. الان 
غر می زنند، اما در آینده حتما تشکر خواهند کرد.« پدر »اردلان« با 
قاطعیت این را مي گوید و باورش این است اگر خودش هم به اجبار این 
کلاس ها را رفته بود، حتما درحال حاضر میان هم سن وسال هایش 
وضعیت و جایگاه بهتري براي خودش دســت وپا کــرده بود. »هر 
دوراني مسائل خاص خودش را دارد و بچه های این زمانه باید با زبان 
و حداقل یک ساز آشنا شوند. دوست دارم در آینده  ای کاش های من 
را نداشته باشد.« پدر اردلان مدیر یک شرکت بازرگاني بزرگ است و 

در طبقه بندي جامعه جزو اقشار متوسط روبه بالا به حساب مي آید. 
مادر »مهیار« اما چــون کودکش از همان ماه هــاي ابتدایي به 
موسیقي واکنش مثبت نشان مي داده، کلاس هاي موسیقي را جزو 
برنامه هاي همیشگي اش قرار داده است. »مهیار ۹سال بیشتر ندارد 
و از 6سالگي وارد دنیاي موسیقي شــده و در تمام این  سال ها من  و 
پدرش شاهد پیشــرفت او بوده ایم. زبان هم بخش لاینفک کودک 

امروزی است، ورزش را هم فقط برای سلامتش انجام می دهد.«
 »بارانِ« 12 ساله اما در رفتن به کلاس ها آزادي عمل داشته و در 
ادامه دادن هرکدام از آن کلاس ها هیچ گاه اجباري از سوي خانواده 
متوجه او نبوده است. »هم تجربه پدر و مادرهاي هم نسل خودم را 

دیده ام هم اینکه از گذشته پدر و مادرهایي را به یاد دارم که چنین 
کارهایي را براي فرزندانشــان انجام داده اند.« پدر »باران« اعتقادي 
به شلوغ  کردن برنامه »باران« با کلاس هاي مختلف ندارد. »تلاش 
کرده ام متوجه شــوم علایقش در چه زمینه هایي است تا در مهیا 
کردن فضاي مناسب آن تلاش کنم.« »هادي«، پدر »باران«، بعضي 
کلاس ها را پایه اي مي داند، مانند کلاس زبان اگرچه »باران« کلاس 
موسیقي را هم از چهارسالگي تجربه کرده، آن هم به واسطه علاقه  ای 
که در این زمینه داشته اســت و حالا آواز را امتحان مي کند.  هادي 
هزینه هاي این کلاس ها را کم نمي داند، اما باورش این است که انسان 
یک بار دنیا مي آید و از هر سن یک بار عبور مي کند. »دوست ندارم 
کاري کنم زماني که بزرگ شــد این اي  کاش را داشته باشم که اگر 

فلان فضا را مهیا کرده بودم، امروز جایگاه بهتري داشت.« 

»بامداد« کودک دیگری اســت که تنها چهار  ســال دارد و پدر 
و مادرش براي هر ســال مهدش حدود ۵میلیــون هزینه کرده اند 
تا بعضي از آموزش ها را در مهدکودک ببیند؛ یعني از دوســالگي. 
آموزش هایي که شامل بازي هایي براي استعدادیابي و آموزش الفباي 
انگلیسي است؛ البته والدینش برنامه هاي گســترده اي براي او در 
نظر دارند تا در عرصه هایي مانند موسیقي، ورزش و ... استعدادش 
را بشناســند تا بعد از دیپلم گرفتن راهي انگلیس شود و با حمایت 

عمویش ادامه تحصیل بدهد. 
مادر »گندم« اما از هزینه هاي بــالاي کلاس ها و مهدکودک ها 

گلایه دارد. »قیمت  مهدهاي کودک در ســال هاي ۹0 تا ۹4 ماهي 
3 میلیــون تومان برایمان تمام شــده، کلاس چرتکــه هم ترمي 
200هزارتومان براي دوماه ونیم خرج روي دستمان گذاشته و براي 
36جلسه شنا یک میلیون و 800هزار تومان پرداخت کرده ایم یا براي 
کلاس هاي سفال، ماهي 100هزارتومان، به همه اینها هزینه کتاب 
و وسایل مورد نیاز و هزینه ایاب و ذهاب را هم باید اضافه کرد.« البته 
مادر »گندم« همه این هزینه ها را جزو الزامات مي داند. »در شرایط 
فعلي همه کودکان از این کلاس ها اســتفاده مي کنند و نمي شود 
کودکمان را از آن محروم کنیم، چون در آینده این کودکان با هم یک 
جامعه را شکل مي دهند.« البته گندم به باله و زبان علاقه شخصي 
دارد و از پنج سالگي در این کلاس ها شــرکت کرده و تا به امروز که 
۹ســال دارد، آنها را ادامه داده اســت. »باله به خاطر علاقه خودش 
و زبان نیز هم علاقه اش بــود، هم اصرار من چون معتقدم آدمی که 
بر  زبان های مختلف مسلط است، نصف راه موفقیت را رفته است.« 
»گندم« البته کلاس هاي اسکیت را هم رفته، تنها به این دلیل که 
دوســتانش در این کلاس  ثبت نام کرده بودند. »یک میلیون تنها 
پول اسکیتش شد، به جز هزینه کلاس.« از نظر مادر گندم آموزش 
در ایران در هر زمینه  و هر سني فوق العاده گران و به لحاظ کیفیت 
ضعیف است. »باید کلي پرس وجو کرد تا بالاخره بتوان کودک را در 

مکاني دور و در محیط آموزشي مناسب ثبت نام کرد.«   
 قبل از هفت سالگي 

خلاقیت فرزندتان را پرورش دهید
آگهي هاي تلویزیوني، بروشورهاي تبلیغاتي و گفته پدر و مادرهاي 
دیگر، کلاس ها و بســته ها و راه حل هاي آموزشــي معمولا به پدر 
و مادرها تلقین مي کند که اجازه ندهند بچه هایشان از قافله عقب 
بمانند. »عاطفه کیاني نژاد«، روانشناس و مدرس دانشگاه در این مورد 
به »شــهروند« مي گوید: »واقعیت این است که هیچ تستي وجود 
ندارد که در دوران کودکي استعداد کودکان را بسنجیم و براساس آن 
پدر و مادرها کودک را پرورش بدهند. تنها راه حلي که وجود دارد این 
است که کودک در کلاس هاي مختلف شرکت کند، البته در مقابل 
پدر و مادر باید صبور باشند، چون در مورد کودکان به سرعت نمي توان 
به نتیجه رسید. به عنوان مثال یک کودک شاید باید سال ها کلاس 
موسیقي یا ورزشي برود تا متوجه پیشرفت قابل توجه او در آن زمینه 
باشیم.« این روانشناس بر این باور است که ما کودکاني را در خانواده ها 
داریم که قرباني چشم وهم چشمي ها مي شوند، چون کلاس هایي که 
در آنها شرکت مي کنند، نه مناسب سنشان است، نه اینکه لزومي 
به این کلاس ها احساس مي شود و نه به توانایي هایش چیزي اضافه 
مي کند.« واقعیت قابل تامل دنیاي این کودکان این است که والدین 
سعي دارند کودکانشان در زمینه هاي موردعلاقه آنها یا عرصه هایي 
که خودشان به موفقیتي نرسیده اند، وارد شوند، بدون تامل بر این 
مسأله که شاید آنها علایق دیگري دارند. »متاسفانه خانواده ها در این 
عرصه ها تحقیقات لازم را انجام نمي دهند و این در حالي است که ما 
در گام نخست متوجه این مسأله باشیم که کودک نیازمند چه نوع 
آموزش هایي است. در درجه نخست ساده ترین آموزش ها به عهده 
اسباب بازي هاي کودکان است، چون کودک به عنوان موجود زنده 
زماني مي تواند از استعدادهایش استفاده کند که دو ویژگي را داشته 
باشــد؛ هوش و خلاقیت. هوش کودکان از بدو تولد شکل مي گیرد 
و باید به این نکته توجه داشت که هوش کودکمان در چه محیطي 
درحال شکل گیري اســت؟ بهترین محیط؛ محیط غني است. به 
این معنا که کودک در همان خانه در محیط هاي مختلف با اشکال 
و اصوات متفاوت آشنا مي شــود، چون این عوامل کمک مي کند تا 
کودک باهوش تر شود. یکي از راه حل هاي ساده بیرون بردن کودکان 
است و این مســأله را باید جزو اولویت های کودک مدنظر قرار داد. 
واقعیت امر این است کودکي که با اصوات، بوها و اشکال و محیط هاي 
مختلفي آشنا شــده، ذهن پیچیده تر و باهوش تري خواهد داشت 

نسبت به کودکي که در محیط یکنواختي وقت گذرانده است. یکي 
دیگر از راهکارهاي ساده صحبت کردن با کودکان است تا به واسطه 
آن دایره لغات آنها گسترش بیابد. نباید فراموش کرد که دایره لغات 
یکي از فاکتورهاي مهم هوش است. اسباب بازي ها هم نقش مهمي 
دارند، البته اسباب بازي هایي که متناسب با سن کودک هستند؛ نکته 
قابل تامل در مورد اسباب بازي ها این است که اسباب بازي هاي بالاتر 
از ســن کودک تاثیر منفي بر هوش و اعتمادبه نفس او دارد.« این 
مدرس دانشگاه با تاکید بر این مسأله که  والدین باید توجه داشته 
باشند که هفت سال نخست زندگي در محیط غني اي بگذرد، اگرچه 
مهدکودک هم فاکتور خوبي اســت، چون زندگي اجتماعي را به او 
آموزش مي دهد، ادامه مي دهد: »کلا س هاي آموزشــي باید بعد از 
هفت سالگي باشد؛ هفت سال نخست زندگي دوران بحراني و طلایي 
کودک است، چون به عنوان دوران خلاقیت کودک از آن یاد مي کنند 
و کلاس هاي آموزشی در این دوران سبب مي شود کودک براي ثابت 
کردن خودش و جلب رضایت والدین از خلاقیت هایش دست بکشد 
و خودش را در یک چارچوب قرار  دهد و دیگر آزادانه صحبت و عمل 
نکند، براي همین است که بعضي افراد در بزرگسالي آدم هاي باسواد 
اما غیرخلاقیت هستند. بعد از هفت سالگي هم کلاس هاي مختلف 
تنها باید بابي براي آشــنایي کودک با آن مبحث باشــد.« توصیه 
روانشناسان در مورد کلاس هاي کودکان این است که کودکان در دو 
زمینه هنر و ورزش فعالیت داشته باشند. یکي از اتفاقاتي که شاهد آن 
هستیم این است که والدین، کودکانشان را در کلاس هاي مختلف 
ثبت نام مي کنند و این انتظار را دارند که در همه زمینه ها کودکشان 
توانایي هایي پیدا کند، در حالي که این مسیر دیدگاه اشتباهي است 
و باید به کودکان این اطمینان را داد کــه از او انتظار به عنوان مثال 
پیانیست یا نقاش معروف شدن نیســت. کیاني نژاد معتقد است: 
»کودک در این زمینه ها نباید تحت فشار باشــد. یادمان باشد که 
کودک ما در محیطي صنعتي و ماشیني زندگي مي کند و اگر حتي 
در نقاشي یا موسیقي یا ورزش خاصي فرد معروفي نشود، مي تواند در 
زماني که استرس دارد به کمک همین آموزش ها خود را آرام کند.«

 هفته کودک و گزارش »شهروند« از برنامه ها و کلاس های مختلفی
 که  این روزها بچه ها به امید داشتن آینده ای بهتر در آن ها شرکت می کنند

 بکش و موفقم کن!
کلاس هاي استعدادیابی، چرتکه، شنا، اسکیت، نقاشي، زبان، رقص، موسیقي و نمایش خلاق، از جمله کلاس هایی هستند که این روزها پدرو مادرها سعی می کنند به 

هرقیمتی شده، فرزندانشان را در آنها ثبت نام کنند
   کلاس های استعدادیابی که   هم به صورت حضوری برگزار می شود و هم  آنلاین، یکی از پرطرفدارترین کلاس هاست؛ کلاس هایی که هر جلسه اش گاهی تا 500 هزار تومان 

برای پدر و مادرها خرج برمی دارد

ُ
مسئولیت مدارس بردوش 

خانواده ها
مصطفياقلیما،رئیسانجمنعلميمددكاران
اجتماعيایران|يكي از مسائلي كه جامعه ايران از آن 
رنج مي برد، نبود سيستم فرهنگي مناسب است و كار 
به جايي رسيده كه والدين براي فخرفروشي طبقاتي 
كودكانشــان را به كلاس هاي مختلف مي فرستند و 
با گذشت زمان كلاس هاي جديدي به قبلي ها اضافه 
مي شوند و اين در حالي است كه در ساير جوامع روال 
اينگونه نيست. واقعيت امر اين اســت كه هر كاري، 
ســن خاص خودش را دارد و براي هر سن متناسب با 
آن بايد برنامه ريزي داشت، اگرچه نبايد بازي كردن را 
از دنياي كودكي حذف كرد. متاسفانه در خانواده هاي 
امروزي شــرايط اقتصادي و ساير مسائل سبب شده 
كودكان هم صحبت نداشته باشند و بيشتر وقت خود 
را  در كلاس هاي مختلف مي گذراننــد و پيدا كردن 
مدرسه و مكان هاي آموزشي جديد يكي از دغدغه هاي 
خانواده هاست. يكي از نكاتي كه بيشتر اوقات ساده از 
كنار آن رد مي شويم اين اســت كه كودك زير بار اين 
همه كلاس و ... تحت فشــار است؛ فشــارهايي كه از 
هفت سالگي شروع مي شوند و تا پايان دانشگاه ادامه 
دارند و در نهايت هم آموخته هايشان متناسب با نياز 
جامعه نيستند! و اين در حالي است كه در همه جوامع 
براساس سيســتم مملكت و نيازهايش آموزش هايي 
ارايه مي شود. رفتن به كلاس هاي مختلف هم در جامعه 
ايران به يك  چشم وهم چشمي بدل شــده و والدين 
فراموش كرده اند كه كودكشــان بايد آموخته هايي 
داشته باشد تا به واسطه آن در بزرگسالي زندگي آرامي 
را تجربه كند. اشكال بزرگ والدين امروزي اين است 
كه براي كودكان وقت نمي گذارنــد و بعد مي گويند 
كودكمان ناسازگار اســت و در بعضي موارد كودكان 
به پيش فعالــي محكوم مي شــوند، در حالي كه علم  
روانشناسي در دنيا بر اين باور است كه براي تشخيص 
بيش فعالي روانشــناس بايد 6ماه در آن خانه زندگي 
كند تا متوجــه بيش فعالي كودك شــود. در واكاوي 
علت هاي جامعه شــناختي رواج كلاس هاي متنوع 
براي كودكان در جهت اســتعداديابي آنها بايد گفت 
جامعه پر از معلول و علت است؛ معلم با دريافتي اي كه 
دارد، تامين نمي شود، والدين براي رفاه بيشتر درگير 
مسائل اقتصادي اند و كودكان از كلاسي به كلاس ديگر 
مي روند تا خيال والدين آسوده باشد! كلاس هايي كه 
تعدد آنها در نهايت امكان دلزدگي كودك را شايد فراهم 
بياورد. در جوامع پيشرفته كه پدر و مادرها شاغل اند، 
مسئوليت كودكان با مدرسه است، در حالي كه چيزي 
كه ما شاهديم، ارايه يك سري تئوري و دادن تكاليف 
به كودكان و درگير كــردن والدين با آموزش كودكان 
است. در جوامع پيشرفته اين مدرسه است كه با ارايه 
آموزش ها و تفريحات متناسب با سن كودكان به آنها 
ايده و فكــر مي دهد، در حالي كه اين مســئوليت در 
ايران به  عهده خانواده هاست. متاسفانه ما زيرساخت ها 
را نداريم و چطور توقع داريــم كلاس هاي مختلف از 
كودكمان فرد خلاقي بسازند؟ واقعيت تلخ اين است 
كه ما برنامه تربيتي براي كــودكان نداريم و هر زماني 
صحبت از تغيير برنامه هاي تربيتي و آموزشي كودكان 
مي شود، تنها تعدادي داستان از بعضي كتاب ها حذف 
مي شوند و جاي خود را به داستان هاي جديد مي دهند؛ 
واقعيت اين اســت كه ما نمادي از آموزش وپرورش،  

دانشگاه و افراد متخصص داريم. 
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